سيدمرتضى رضوى كشميرى
متوفاى 1323 هـ .ق.
معلّم عرفان
على كرجى
سيد مرتضى رضوى كشميرى در هشتم ربيع الاول سال 1268 هـ .ق. در ايالت كشمير، در خانواده اى روحانى از سلسله سادات رضوى، به دنيا آمد.
پدرش سيد مهدى شاه، فرزند سيد محمد، عالمى زاهد بود كه در ايالت كشمير به تبليغ معارف اسلامى و تدريس علوم دينى، اشتغال داشت.
[bookmark: _ftnref1]مادرش بانويى دانشمند و با كمال بود. وى دوشا دوش همسرش سيد مهدى شاه به تبليغ و تدريس علوم مختلف مى پرداخت كه در تدريس و تعليم دانش رياضى داراى احاطه خاص و در اين زمينه شهرت فراوانى داشت.([1])
نسب
[bookmark: _ftnref2][bookmark: _ftnref3]سيد مرتضى كشميرى از نوادگان امام رضا(عليه السلام) بوده كه نسبش با چند واسطه درخشان به آن حضرت مى رسد([2])، از اين رو به «رضوى» مشهور است.([3])
[bookmark: _ftnref4]نسبت ديگر او، «قمى» است چه اين كه اجدادش از مدينه به قم مهاجرت نمودند و در آن شهر ماندگار شدند. جدّ بزرگش سيد محمد اعرج فرزند احمد ابى المكارم فرزند ابوجعفر موسى مبرقع، اولين فرد از اين خاندان بود كه در سال 256 هـ .ق. به قم آمد. او در شب چهارشنبه 21 ماه ربيع الاول 296 هـ .ق. در قم وفات يافت و در خانه اى كه برايش خريده بودند، به خاك سپرده شد. محل دفن او هم اكنون به نام مقبره موساى مبرقع در محله چهل اختران قم معروف است.([4])
[bookmark: _ftnref5]او را «كشميرى» مى گويند، چون جد هفتم وى سيد ابوالحسن شاه از عالمان و فقيهان قمى بود كه براى ترويج احكام دين به مشهد رضوى و از آن جا به ايالت كشمير هندوستان هجرت كرده و در همان جا ماندگار شد و سلسله خاندان كشميرى را تأسيس كرد. قبر سيد ابوالحسن رضوى قمى در محلى به نام «بلبل لَنكر» يا «بلبل لانكَر» واقع است كه يكى از زيارت گاه هاى معروف كشمير به حساب مى آيد([5]).
خاندان كشميرى
آل كشمير كه يك شاخه از آن به «آل هاشم» نيز شهرت دارد، از خاندان هاى معروف در ايالت كشمير، قم و خصوصاًكربلا هستند. عالمان و فقيهان معروف بسيارى از آن برخاسته و منشأ خدمات فرهنگى و اجتماعى فراوانى در جامعه اسلامى بوده و هستند. از ميان آنان مى توان به عالمان و فقيهان زير اشاره كرد:
سيد عبدالله رضوى حائرى آل كشميرى (متوفاى 1305 هـ .ق.)
سيد محمدحسن فرزند سيد عبدالله حائرى، (متوفاى 1328هـ .ق.)
سيد محمدعلى (متوفاى 1376 هـ .ق.) فرزند سيد محمدحسن فرزند سيد عبدالله از عالمان مبارز در انقلاب ميرزاى شيرازى دوم عليه انگليسى ها كه مزدوران انگليسى، منزل وى را دركربلا به توپ بستند.
سيد مير مختار شاه رضوى حائرى آل كشميرى (متوفاى 1328 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref6]سيد رضا آل كشميرى از روحانيون مبارز و از ياران آية الله سيد ابوالقاسم كاشانى در عصر پهلوى كه به عراق و از آن جا به بيروت تبعيد و از ياران امام موسى صدر گرديد.([6])
تحصيلات
[bookmark: _ftnref7]سيد مرتضى رضوى كشميرى، بعد از فراگيرى خواندن و نوشتن و قرائت قرآن، مقدمات علوم دينى را از همان كودكى آغاز نموده و تا نوجوانى در كشمير ادامه داد. او نهج البلاغه، شرح هدايه ملاصدرا، رياضيات، منطق و فلسفه را زير نظر مدرسان، فقيهان و دانشمندان ماهر كشمير و با كمك فهم سرشار، استعداد فراوان و حافظه قوى، به خوبى فراگرفت. وى در سال1284هـ .ق. در سن 16 سالگى همراه دايى خود سيد محمد كشميرى متوفاى 1313 هـ .ق. براى تكميل يافته هاى خود راهى شهرهاى كربلا و نجف اشرف، شهر علم و فقاهت شد و در آن دو شهر نزد عالمان و فقيهان نامدار به كسب علوم عقلى و نقلى پرداخت و پس از سال ها تحصيل و تحقيق و تهذيب نفس، به درجه بلند اجتهاد و كمال نايل آمده، در رديف دانشمندان آن عصر قرار گرفت.([7])
[bookmark: _ftnref8]سيد مرتضى كشميرى، در ميان عالمان و فقيهان نجف و كربلا از جايگاه علمى خاص برخودار بود. وى علاوه بر احاطه بر زبان هاى فارسى، عربى و هندى در علوم حديث، فقه، اصول، اخلاق، فلسفه، رجال و ساير علوم اسلامى داشت. به طورى كه مى توان گفت در همه آن دانش ها داراى تخصص و تبحر بود. آن گونه كه در وصفش گفته اند با هيچ كدام از فقيهان، فيلسوفان، عالمان اخلاق، روايت شناسان و ديگر دانشمندان نمى نشست، مگر آن كه آن ها اعتراف مى كردند كه وى در همه دانش هاى اسلامى، داراى تخصص و احاطه كامل است.([8])
استادان و مشايخ اجازه
سيد مرتضى كشميرى، در محضر استادان فراوانى در كشمير، كربلا و نجف، به تحصيل علوم اسلامى و كسب مراحل عالى كمال معنوى پرداخت. شرح حال نويسان نام برخى از آن استادان را به شرح ذيل ذكر كرده اند:
سيد مهدى كشميرى
[bookmark: _ftnref9]وى پدر سيد مرتضى كشميرى كه در كشمير، نهج البلاغه و شرح هدايه ملاصدرا و بعضى از مقدمات علوم حوزه را به فرزندش سيد مرتضى آموخت.([9])
سيد محمد كشميرى (متوفاى 1313 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref10]وى دايى سيد مرتضى، متولد 1260 هـ .ق. فرزند سيد على شاه فرزند سيد صفدر شاه فرزند سيد صالح رضوى قمى، كنيه اش ابوالحسن، از شاگردان ميرعباس تسترى استاد الاعظم و ميرزا احمد على قائمة الدين است كه خدمات فرهنگى، علمى و اجتماعى فراوانى انجام داد از جمله، ساخت مدارس علميه در لكنهو به نام مدرسه ايمانيه و مدرسه سيد حيدر على يا فاطميه و مدرسه سلطان المدارس كه در آن به تدريس و تبليغ احكام دين مشغول بود و بعد از وفات وى، فرزند عالمش سيد محمدباقر كشميرى متوفاى 1346 هـ .ق. در آن مدرسه راه پدر را ادامه داد.([10])
محمد يوسف انصارى
محمد عبد الحليم انصارى
مولى تفضل حسين
[bookmark: _ftnref11]سيد مرتضى كشميرى، درس هاى رياضيات، منطق و فلسفه را در كشمير نزد اين سه استاد آموخت.([11])
[bookmark: _ftnref12][bookmark: _ftnref13]سيد مهدى قزوينى (متوفاى 1300هـ .ق.)([12])سيد مهدى فرزند سيد حسن قزوينى نجفى حلى، از شاگردان شيخ موسى و شيخ على كاشف الغطاء و سيد باقر و سيد محمدتقى قزوينى، داراى آثار فراوان از جمله بصائر المجتهدين در 15 جلد است.([13])
[bookmark: _ftnref14]سيد حسين بهبهانى (متوفاى 1300 هـ .ق.)([14])
[bookmark: _ftnref15]وى فرزند ابراهيم حسينى موسوى بهبهانى، متولد 1215 ق. در بهبهان، از شاگردان شيخ انصارى است. او در سال 1300 هـ .ق. در راه بازگشت از حج در محله بئرالدرويش، نزديكى هاى مدينه به دست راهزنان به شهادت رسيد.([15])
[bookmark: _ftnref16]شيخ محمدحسين كاظمى، (متوفاى 1308هـ .ق.)([16])
[bookmark: _ftnref17]وى متولد 1224 هـ .ق. در كاظميه، دانشمندى فقيه، زاهد و مرجع تقليد عرب زبان ها در زمان خود بود. به امور مسلمانان، خصوصاً در حل مشكلات اقتصادى مردم و نهى از منكر بسيار كوشا بود([17])
[bookmark: _ftnref18]شيخ محمدتقى هروى (متوفاى 1299هـ .ق.)([18])
[bookmark: _ftnref19]وى متولد 1217 هـ .ق. فرزند حسين على هروى اصفهانى حائرى، متولد هرات و نويسنده كتاب هاى «تلخيص تحفة الابرار» و «نهاية الامال فى كيفية الرجوع الى الرجال» است.([19])
[bookmark: _ftnref20]ملا حسين قلى همدانى درگزينى نجفى (متوفاى 1311 هـ .ق.)([20])
[bookmark: _ftnref21]وى فقيهى اصولى، متكلمى بزرگ، فيلسوفى متألّه و عارفى دل سوخته و از شاگردان شيخ مرتضى انصارى بود كه تقريرات درس هاى فقه و اصول استادش را نگارش مى كرد...([21])
[bookmark: _ftnref22]شيخ زين العابدين مازندرانى حائرى (متوفاى 1309 هـ .ق.)([22])
[bookmark: _ftnref23]وى متولد 1224 هـ .ق. در مازندران، فرزند ملامسلم و از شاگردان شيخ على كاشف الغطاء و شيخ محمدحسن نويسنده جواهر الكلام در نجف و سيد ابراهيم قزوينى نويسنده ضوابط الاصول در كربلا است. از جمله آثار او، زينة العباد در موضوع فقه است، كه خلاصه درس استادش قزوينى است. علاوه بر سيد مرتضى كشميرى، شيخ عبدالله مازندرانى (متوفاى 1331 هـ .ق)، شيخ على خاقانى نجفى (متوفاى 1334 هـ .ق)، شيخ محمدتقى شيرازى (متوفاى 1340 هـ .ق)، و شيخ شعبان گيلانى نجفى (متوفاى 1309 هـ .ق) از شاگردان برجسته وى محسوب مى شوند.([23])
[bookmark: _ftnref24]ميرزا حسين خليلى تهرانى (متوفاى 1326 هـ ق.)([24])
[bookmark: _ftnref25]وى فرزند خليل رازى تهرانى، از شاگردان بارز شيخ محسن بن خنفر عفكاوى متوفاى 1270ق. و شيخ محمدحسن صاحب جواهر متوفاى 1266 ق. و شيخ مشكور حولاوى متوفاى 1272 ق. و نويسنده شرح نجاة العباد است. او داراى خدمات اجتماعى فراوانى در نجف از جمله ساخت دو مدرسه بزرگ و كوچك براى تحصيل طلاب علوم دينى و احداث قنات براى تأمين آب ساكنان نجف است.([25])
[bookmark: _ftnref26]ميرزا محمدحسن شيرازى (متوفاى 1312ق.)([26])
[bookmark: _ftnref27]وى فرزند ميرزا محمود فرزند اسماعيل شيرازى، متولد 15 جمادى الاول سال 1230 هـ .ق. در شيراز، صاحب فتواى معروف تحريم تنباكو، و استاد فقيهان و دانشمندان بزرگى همچون، سيد اسماعيل صدر، ميرزا محمدتقى و ميرزا اسماعيل شيرازى، سيد محمد اصفهانى و شيخ محمدكاظم خراسانى است.([27])
سيد حسين ترك
[bookmark: _ftnref28]شيخ محمد لاهيجى([28])
[bookmark: _ftnref29][bookmark: _ftnref30]بعضى از شرح حال نويسان، علاوه بر استادان ذكر شده، شيخ مرتضى انصارى را نيز در زمره استادان بنام وى ذكر كرده اند.([29]) ولى به نظر مى رسد كه صحيح نباشد چرا كه شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281 هـ .ق.) است و سيد مرتضى كشميرى در سال 1284 هـ .ق. براى تحصيلات عالى علوم دينى وارد نجف اشرف شده است.([30]) بنابراين وى سه سال بعد از وفات شيخ انصارى در محضر استادان نجف و كربلا به تحصيل پرداخته است از اين رو نمى تواند از شاگردان شيخ انصارى باشد.
[bookmark: _ftnref31]شيخ نوح قرشى نجفى (متوفاى 1300هـ .ق.)([31])
[bookmark: _ftnref32]شيخ نوح قرشى فرزند شيخ قاسم جعفرى نجفى، از شاگردان صاحب جواهر، شيخ على كاشف الغطاء، شيخ حسن كاشف الغطاء و از مشايخ روايت سيد عبدالصمد شوشترى جزائرى، سيد محمد هاشم چهارسوقى و سيد مرتضى كشميرى است. همان طور كه از استادان سيد اسدالله دشتى اصفهانى، شيخ عبدالحسين تهرانى، سيد ابراهيم سبزوارى و سيد جعفر مازندرانى نيز بود. از آثار او، شرح شرايع، و «الامامه» است كه كتاب الامامه را در سال 1293 هـ .ق. تأليف كرده است.([32])
شيخ محمدحسن ياسين بن محمدعلى (متوفاى 1308 هـ .ق.)
سيد حسن بن سيد محمدرضا بحرالعلوم.
ميرزا احمد هاشم فرزند ميرزا زين العابدين موسوى خوانسارى (متوفاى 1318 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref33]سيد اسدالله اصفهانى (متوفاى 1290هـ .ق.)([33])
تدريس
[bookmark: _ftnref34]تحصيلات علمى و اخلاقى سيد مرتضى كشميرى تا سال 1311 هـ .ق. ادامه پيدا كرد و با وفات استاد اخلاق و عرفانش آية الله ملا حسين قلى همدانى در اين سال، تدريس علوم دينى را به طور رسمى آغاز و تا آخر عمر با بركتش ادامه داد. بسيارى از دانشمندان و جويندگان علوم اسلامى در درس هاى فقه، اصول و اخلاق وى حاضر شده، از اقيانوس دانش وى، گوهرهاى علم و معرفت به دست آورده، بهره هاى فراوان بردند.([34])
[bookmark: _ftnref35]جامعيت در علوم اسلامى، احاطه بر اصول و فروع در آن علوم، اطلاع از مبانى و اقوال و نيز تقواى عالى و وجود كمالات معنوى، عامل جذب شاگردان بزرگ به مكتب علمى او بود. شيخ آقا بزرگ تهرانى از دانشمندان اسلامى در اين باره مى گويد: من چندين سال در محضر آية الله سيد مرتضى كشميرى به تحصيل پرداختم. او را عالمى ربانى، جامع علوم فقه، اصول، حديث، تفسير و ديگر علوم رسمى و غير رسمى حوزه يافتم.([35])
شاگردان 
سيد مرتضى كشميرى، جامع علوم عقلى، نقلى و داراى كمالات معنوى ويژه اى بود از اين رو شاگردان فراوانى در مكتب علمى خود از قبيل فقه، اصول و اخلاق پرورش داد كه هر كدام از آن ها در عصر خويش از مفاخر و بزرگان عالم اسلام به حساب آمدند. از جمله اين شاگردان:
سيد محمود مرعشى نجفى (متوفاى 1338هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref36]سيد محمود ملقب به شمس الدين فرزند على شرف الدين متولد 1279هـ .ق. (پدر آية الله مرعشى نجفى مؤسس كتابخانه معروف در قم)، عالمى فقيه، اصولى، متخصص در علم رجال و نسب سادات و مورخ و از استادان ميرزاحسين خليلى و محمدكاظم آخوند خراسانى بود. وى از شاگردان بارز درس اخلاق، تهذيب نفس و سير و سلوك سيد مرتضى كشميرى است.([36]) 
ميرزا ابراهيم تبريزى
[bookmark: _ftnref37]وى فرزند محمد سميع معروف به آقا بالا، متولد تبريز، از شاگردان ميرزا حبيب الله رشتى، لطف الله لاريجانى، شيخ هادى تهرانى، ميرزا عبدالحسين ايروانى و سيد مرتضى كشميرى بود.([37])
از ديگر شاگردان وى:
شيخ على قمى
شيخ محمدحسين بن محمد خليل شيرازى عسكرى (نويسنده تعليقه بر تفسير بيضاوى)
سيد علم الهدى نقوى كابلى (متوفاى 1368هـ .ق.)
سيد محمد موسوى خلخالى
حاج آقا حسين طباطبايى قمى (متوفاى 1366هـ .ق.)
ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى
سيد محمدحسين غزنوى
شيخ حسن على نخودكى اصفهانى (متوفاى 1361 هـ .ق.)
شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مؤسس حوزه علميه قم (متوفاى 1355 هـ .ق.)
شيخ آقا بزرگ تهرانى نويسنده الذريعه الى تصانيف الشيعه (متوفاى 1389 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref38]شيخ محمدحسين غروى اصفهانى (متوفاى 1361 هـ .ق.)([38])
[bookmark: _ftnref39]شيخ حسين حيدر عاملى([39])
سيد عبدالله ثقة الاسلام (متوفاى 1382 هـ .ق.)
نويسنده ارشاد المسلمين الى اولاد اميرالمؤمنين(عليه السلام).
سيد ناصر حسين لكنهوى (متوفاى 1361هـ .ق.) نويسنده حديث الطير.
ميرزا محمود شيرازى (متوفاى 1378 هـ .ق.)
نويسنده حاشيه بر خلاصة الحساب و كفاية الاصول.
ميرزا عناية الله اخبارى.
ميرزا محمد جولانى (متوفاى 1361 هـ .ق.)
شيخ جواد شاه عبدالعظيمى (متوفاى 1355هـ .ق.)
شيخ على دامغانى (متوفاى 1362 هـ .ق.)
ميرزا حسن حائرى (متولد 1287 هـ.ق.)
شيخ عيسى لواسانى (متوفاى 1364 هـ .ق.)
شيخ عبدالغنى الحر (متوفاى 1358 هـ .ق.)
شيخ على اكبر نهاوندى (متوفاى 1369 هـ .ق.)
سيد شهاب الدين مرعشى نجفى 
عبدالحسين شيرازى (متوفاى 1370 هـ .ق.)
ميرزا عبدالباقى ملاباشى شيرازى (متوفاى 1354 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref40]شيخ محمدحسن عمرو آبادى (متوفاى 1363هـ .ق.)([40])
تأليفات
سيد مرتضى كشميرى، داراى مهارت و تخصص كافى در تمام رشته هاى علوم اسلامى بود از اين رو علاوه بر تدريس، به نگارش در آن زمينه نيز پرداخت. گر چه بيشتر آن ها در حد دست نوشته باقى ماند. به هر حال تأليفات و دست نوشته هاى آن دانشمند اسلامى را تحت عنوان هاى ذيل مى توان معرفى كرد:
اعلام الاعلام فى علم الرجال
حاشية على القوانين
حاشية على رياض المسائل سيد على طباطبايى
تعليقة على شرح الهداية للقاضى ميبدى
حاشية على شرح اللمعه
تعليقة على تقويم المحسنين
رسالة فى اعمال الهندسه
شرح على التحرير سلطان الحكماء
شرح على صفحة الاسطرلاب للبهايى
رسالة فى البعد بين البلاد
تعليقة على الحاشية للمولى غلام يحيى
تعليقة على الحواشى مير زاهد على شرح التهذيب
تعليقة على شرح التخليص الچغمينى 
بحث فى الاسطرلاب
تعليقة على شرح البيرجندى لسلطان الحكماء
ملحق الرساله فى البعد بين البلاد
شرح عبارة المنهاج للمولى الكرباسى حول القبله
تعليقة على رسالة ابن فهد حلى 
تعليقة على امل الآمل للحُرّ العاملى
شرح مبحث الزوال
رسالة فى شرح رواية عبدالله بن سنان من اصحاب الصادق(عليه السلام)
تعليقة على رسالة خلاصة الحساب للشيخ البهائى
تعليقة على منتخب الاتحاف للسيوطى
تعليقة على شرح دراية الحديث للشهيد الثانى
[bookmark: _ftnref41]تسليك النفس الى جانب القدس([41])
عارفى بزرگ
[bookmark: _ftnref42]عارف كسى است كه شناختى واقعى از خداوند، اسماء، صفات و مظاهر آن ها و نيز شناختى حقيقى از ارتباط جهان با خدا و رابطه خدا با جهان پيدا كرده است. عارف كسى است كه با رياضت و عبادت، نفس امّاره خود را رام، آن را از هر گونه زنگار رذيله پاك و زمينه را براى تابش نور حقيقت در آينه دلش آماده مى كند و علاوه بر آن باطن خود را به زيور فضائل معنوى مزيّن مى كند و به كمالات عالى دست مى يابد. سيد مرتضى كشميرى نيز از زمره عارفان بزرگ عصر خويش بود كه در سايه تربيت و ارشاد عارفان بزرگى همچون ملا حسين قلى همدانى (متوفاى 1311 هـ .ق.) به درجات عالى عرفان رسيد. اين عالم ربانى در نهايت ورع و تقوا و پيوسته در جهاد نفس و رياضت، عبادت سير و سلوك عرفانى بود.([42])
كرامات سيد مرتضى كشميرى
آية الله سيد مرتضى كشميرى، در پرتو علم و عمل و تقواى فراوان و در سايه عبادت و بندگى خالصانه خداوند، به مدارج عالى كمال انسانى دست يافت و در زمره اولياى خدا و صاحب كرامات فراوان شد كه سراسر زندگى وى پر از آن كرامات و ظهور و تجلى فيض الهى است. اشاره به دو كرامت از اين عالم ربانى و فرزانه خالى از لطف نخواهد بود.
مشكل گشا حضرت زهرا(عليها السلام)
[bookmark: _ftnref43]در كربلا يكى از طلاب علوم دينى، آية الله عارف، سيد مرتضى كشميرى را به حجره خود دعوت نمود و او نيز قبول كرد. آن طلبه همراه آية الله كشميرى به سوى حجره اش راهى شد، به در حجره رسيدند. ديدند در حجره بسته است. چرا كه هم حجره اى او در را قفل و كليد را با خود برده بود. آن طلبه از اين واقعه بسيار ناراحت شد، از آية الله كشميرى عذرخواهى كرد و گفت: اگر اجازه دهيد قفل را بشكنم. آية الله كشميرى فرمود: مشهور است كه اگر نام مادر حضرت موسى(عليه السلام) را بر قفل و در بسته بخوانند، بدون كليد باز مى شود. قطعاً نام و مقام مادر ما حضرت زهرا(عليها السلام) از نام و مقام مادر موسى(عليه السلام)بالاتر است. از اين رو دستش را بر روى قفل در حجره گذارد و گفت: يا فاطمه. كه قفل فوراً باز شد.([43])
دعا براى مريض
مرحوم سيد محمد نصيرآبادى نقل مى كند:
«هنگامى كه آية الله سيد مرتضى كشميرى در عراق بود، يكى از دوستانم به نام نواب مولوى سيد اصغر حسين، به بيمارى سختى مبتلا گرديد به طورى كه از معالجه نتيجه نگرفت.
[bookmark: _ftnref44]شبى در عالم رؤيا ديدم در باغ سبز و خرمى هستم و در آن جا قصر با شكوهى وجود دارد. چون در فكر درمان سيد اصغر حسين بودم، تصميم داشتم از آن باغ بيرون آيم، ناگاه صدايى از آن باغ شنيدم كه مى گفت: كجا مى روى؟ براى پرستارى از سيد اصغر حسين مى روم. او گفت: چرا به محضر سيد مرتضى كشميرى نمى روى تا براى سيد اصغر دعا كند؟ گفتم: او در كجاست؟ گفت: در ميان همين قصر است. در عالم خواب به طرف قصر رفته و وارد قصر شدم سيد مرتضى را در مصلاى قصر ديدم. سلام كردم، جواب سلام مرا داد و لبخند زد. عرض كردم: براى شفاى سيد اصغر حسين دعا كنيد. ايشان دعا كرد. من از قصر بيرون آمدم. ناگاه از خواب بيدار شدم. دريافتم كه اول اذان صبح است. وضو گرفتم و نماز خواندم و سپس به خانه سيد اصغر حسين رفتم. ديدم آية الله سيد مرتضى كشميرى به عيادت ايشان آمده و در كنار بستر سيد اصغر حسين نشسته است، ماجراى خواب خود را براى آقا نقل كردم و تقاضاى دعا براى شفاى سيد اصغر حسين نمودم، سيد مرتضى گريه كرد و فرمود: شايد شخص ديگرى را ديده اى. و به من فرمود: موضوع را مخفى بدار. براى شفاى سيد اصغر حسين دعا كرد، به طورى كه او همان روز شفاى كامل پيدا كرد.([44])
اقامه نماز جماعت
[bookmark: _ftnref45]سيد مرتضى رضوى كشميرى علاوه بر آن كه يك چهره علمى بزرگ بود، به عنوان عالمى ربانى در اذهان عوام و خاص كربلا، داراى تقدس خاصى بود. از اين رو از او درخواست كردند تا در كربلا به اقامه جماعت بپردازد. او نيز درخواست آنان را پذيرفته، در حرم مقدس حسينى به اقامه جماعت پرداخت كه تا آخر عمر شريفش ادامه داشت. مردم كربلا، خصوصاً اهل علم آن شهر، علاقه خاصى به وى داشتند و در نماز جماعت به او اقتدا مى كردند.([45])
از نگاه ديگران
دانشمندان علوم مختلف اسلامى و نيز شرح حال نويسان، به خاطر وجود ويژگى هاى علمى و معنوى در سيد مرتضى كشميرى او را با صفات متعدد ستوده اند و از او به بزرگى ياد كرده اند.
[bookmark: _ftnref46][bookmark: _ftnref47]شيخ آقا بزرگ تهرانى او را به سيد مشايخ خود، علاّمه و با تقواترين توصيف مى كند([46]). و در جاى ديگر از او به نام عالم ربّانى، جامع علوم عقلى و نقلى، در نهايت ورع و تقوا، ياد مى كند.([47])
[bookmark: _ftnref48][bookmark: _ftnref49]نويسنده كتاب عشائر كربلا در مورد سيد مرتضى كشميرى مى گويد: او فقيهى زاهد و باورع و داراى كرامات گوناگون بود.([48]) آية الله مرعشى نجفى نيز او را به جامعيّت در علم و عمل و گستردگى اطلاع و آگاهى نسبت به اخبار، آگاه به مبانى فلسفى و ساير علوم اسلامى توصيف مى كند.([49])
[bookmark: _ftnref50]نويسنده گنجينه دانشمندان مى گويد: سيد عالمان، آية الله سيد مرتضى رضوى فرزند سيد مهدى كشميرى، عالمى فقيه، محدثى آگاه، عابدى با ورع، پارسايى باتقوا و عارفى صالح، از نوادر عصر خويش بود. به يك واسطه از آية الله حاج آقا حسين قمى(رحمه الله) شنيدم كه گفته است: من منكر بودم كه آدم خوب در زمان ما پيدا شود، تا وقتى كه حاج شيخ ابوالقاسم كبير را در قم و حاج سيد مرتضى كشميرى را در كربلا ملاقات كردم و يقين پيدا كردم كه در اين زمان هم آدم خوب پيدا مى شود.([50])
بازماندگان
[bookmark: _ftnref51]از آية الله سيد مرتضى كشميرى پنچ دختر و دو پسر به نام هاى سيد محمد كشميرى (متوفاى 1392 هـ .ق.) و سيد على (متوفاى 1396 هـ .ق.)باقى ماند.([51])
سيد محمد رضوى كشميرى معروف به پرهيزكار، در 27 ذى الحجه 1312 هـ .ق. به دنيا آمد تحصيلاتش در نجف اشرف و هم درس با آية الله سيد ابوالقاسم خويى بود. او از دانشمندان و عارفان زمان خويش بود. بارها او را در حرم حسينى(عليه السلام) در حال اعتكاف، تضرع و توسل ديده اند. از وى آثار ذيل باقيمانده است:
تحفة النجف
عدة الدارين
ريگستان نجف (مجموعه اشعار فارسى)
خطرات الجنان فى سفر خراسان (عربى)
[bookmark: _ftnref52]وى در سال 22 شعبان سال 1392 هـ .ق. در كراچى به لقاءالله پيوست و بنابر وصيت او پيكرش در صحن مطهر حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) در نجف اشرف به خاك سپرده شد.([52])
از سيد محمد رضوى كشميرى پنج فرزند باقى ماند كه سيد مرتضى رضوى كشميرى و سيد محمد رضوى كشميرى از عالمان و بزرگان عالم اسلام به حساب مى آيند.
سيد مرتضى رضوى از عالمان بنام نجف و مصر بوده و داراى آثار ارزشمندى از جمله: ـ «مع رجال الفكر فى القاهره» است اين كتاب درباره شيعه و شامل مصاحبه هاى دكتر طه حسين و ديگر استادان او در جامعة الازهر مصر است.
و اما سيد محمد رضوى نيز از بزرگان علم و ادب بوده است و آثارى از وى به يادگار مانده است از جمله:
لماذا اخترت دين الاسلام
لماذا اخترت مذهب الشيعه
تحفة الرضويّه
توضيح البيان فى تفسير القرآن
الشيعة فى عصور الظالمين
على(عليه السلام) لاسواه
[bookmark: _ftnref53]ثمرة العلم و...([53])
وفات و مدفن
[bookmark: _ftnref54]آية الله عارف سيد مرتضى كشميرى بعد از سال ها تحصيل، تدريس و تهذيب نفس، در تاريخ 13 شوال سال 1323 هـ .ق. در شهر مقدس كاظمين دارفانى را وداع گفت و به ديار باقى شتافت. پيكر پاك او بعد از غسل و كفن و اقامه نماز بر آن، به كربلاى معلى انتقال داده شد و بعد از تشييع در حجره سوم بيرون از باب زينبيه موسوم به حجره كابُليَّه به خاك سپرده شد.([54])
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